
1  عیُّن ما لاتوجَد فیه الحال:

همِ!  سَمَکَۀُ التِّیلابیا من أغرَبِ الأسماكِ تُدافِعُ عَن صِغارِها وَهِیَ تَسیرُ مَعَها! وهی تُطلِقُ قَطَراتٍ متتالیِّۀ من فَمِها إلیَ الهَواءِ تُشبِهُ إطلاقَ السَّ

 إنَّ تغذِیَتَها صَعبَۀٌ عَلَی هواة الأسماك لأنَّها تُحِبُّ أن تأکُلَ فریستها حیّۀ! فعِندَما تَسقُطُ فریستها عَلَی سَطحِ الماءِ تَبلَعُها و هی حیّۀ!

عیَّن ما لیسَ فیه الحال:   2

لم یکن الضیف یستطیعُ أن یبقی فی المدینۀ منتظراً!  لماذا تتکاسل فی دراستک و أنت طالب ذکیّ؟! 

هذا رأي صحیح غیر أن کثیرا من الطُلاّب لا یوافقون علیه!  ام الظالمین و هو مسلم؟!  کیف یمدح هذا الشّاعر الحکٌّ

نِ الحال مختلفاً نوعه عَنِ البقیّۀ: 3  عَیِّ

کَت سَیُّارة الإِسعاف مُسرِعۀً نحَو مکان التَّصادم. تَحَرَّ خُلِقَ الإنسانُ ضعیفاً.

لین باالله نحو جَبهاتِ القتالِ. انِدَفَعَ المقاتلونَ متوکَّ سَمَکَۀُ التیلابیا مِن أَغربِ الأَسماكِ تُدافِعُ عَن صِغارِها و هیَ تسیرُ مَعها.

4  عیِّن حرف «الواو» یختلِفُ:

 إنَّ العامل یعمل بجدِّ و هو یشعر بألم فی رجله! علینا ألاَّ نترك أصدقائنا و هم محتاجون إلینا!

ونه! ال و هم لا ینفعونه بل یضرَّ  الإنسان المُتفائل لهَ منظار جمیل و لا یري الأهداف بعیدة! من النُّاس من یجالس الجهَّ

عیّن ما لیس فیه «الحال»:  5

لأنٍّکم إذا تبدؤون بالعمل و هو یحتاج إلی زمان، لا تتسامحوا و أنتم تحسبون أن لکم فرصۀ کثیرةً،

فیجب أن تستفیدوا من الفرصۀ و لو کانت قلیلۀً! لا تَجدون الفرصۀَ الکثیرةَ و هی قلیلۀٌ و قصیرةٌ دائماً،

عَیِّن ما لا یوجَدُ فیه الحالُ:  6

رَبَّنا ما خَلَقْتَ هذا باطِلاً. رُ بعَْضُ النِّاس. الَْمَوتُ لیَْسَ مُخیفاً کما یَتَصوَّ

رَأَیْتُ النَّاس وهُم یَذْهَبونَ إلیَ الْحَجِّ بکُِلِّ فَخرٍ و سُرورٍ. أَیُحِبُّ أَحَدُکُم أَنْ یَأکُلَ لحَْمَ أخیه مَیْتاً فَکَرِهتموهُ.

عَیِّن العِْبارَة التّی فیها «واو» الحالیۀ:  7

دَخل والدِي إلیَ الْغرفَۀِ وَ قامَ الجمیعُ احِتراماً لهَُ. إِنَّه مِنْ أَصحابِ النّبیَّ (ص) و أصْلُهُ مِنْ إصفهان.

سولِ الأکرم (ص) و هُوَ فِی غار حِراءٍ. نزََلتَِ الآیاتُ الْقرآنیِۀُ عَلَی الرَّ ها. البَۀُ فِی أَداءِ واجباتِها و تُساعِدُ أَمَّ تَجْتَهِدُ الطِّ

عیّن ما فیه الحال:  8

رأیت شجرة الخبز و هی تحمل أثمارها فی نهایۀ أغصانها! إنّ شجرة الخبز شجرة عجیبۀ و تحمل الأثمار فی نهایۀ الأغصان!

شجرة الخبز شجرة تحمل أثمارها فی نهایۀ أغصانها! رأیت شجرة الخبز التّی تحمل الأثمار فی نهایۀ الأغصان!

9  عَیُّن حال مختلِفۀ:

فَّ و نحنُ مُشاغِبونَ!  رأیتُ زُمَلاتی فی المَسجدِ وَ هُم یرکعون! دَخَلَ معلُّمنا الصَّ

 تَسْتمِعُ أمِّی إلی القرآن و هی خاشعۀٌ! جاءَ أبی مَسروراً و تَکَلَّم معنا عَن صَدیقِهِ القَدیم!

عیَن ما فیه الحال:  10

جاء ضیوف کثیرون و جاء صاحبُ البیت و استقبلهم بحفاوة!  ون کثیرون هم تناولوا الطّعام فی ساعۀ متأخّرة!  جاء لنا مدعوَّ

ون الکثیرون حین کنّا نتکلّم مع أصدقائنا!  جاء لنا المدعوُّ جاء الضیوف الکثیرون و هم یتکلّمون عن ذکریات الضّیافۀ! 

 عربیجموعه تست های جلسه اول درس م



عیّن ما لیس فیه الحال:  11

لمات متراکمۀ فی طبقات! نشاهد فی أعماق البحار الظٍّ البۀ طریقها نحو المدرسۀ مسرعۀ! قطعت هذه الطُّ

لیس العدو قادرا علی أن یسیطرَ علی شعبنا المقاوم! انِْدَفع المجاهدون إلی القتالِ مُتوکّلین علی االله تعالی!

عَیّن ما لیس فیه الحال:  12

یُصَلَّی ابنی و هو خاشعٌ فی صَلاتِه. رَأَیتُهم جالسینَ بکِلِّ هدوءٍ. هَجَمَ الأعداء معتدینَ عَلی بلاِدنا. لیَسوا فَرحینَ بما آتاهم االله و لا یشکرونه.

عیُّن الحال مختلفۀً عن الباقی:  13

تَدخُلُ التلمیذتانِ مَسرورتینِ فی الصفَّ و نحنُ نشُاهِدهما. عُ فی القریۀ مُفتَخراً علی نشاطهِ. کانَ الفلاّح المثالیُّ یشجَّ

را و یُسرِعُ إلی الباصِ. ۀ الباصات مُتأخ وَصَلَ المسافِرُ إِلی محطِّ کانتِ الأُمَّ تنْصَح بنَاتِها و هنَّ مِستَمعاتٌ إلیها بدقّۀ.

عَیِّن الحالَ جُملۀً:  14

رینَ بسبب ازدحام السّیِّارات. نَوي مُتأخِّ قَدْ وَصَلوا إلیَ الاحتفالِ السَّ هاجَرَت أُسْرَتی إلیَ «مالزیا» وَ هُم لا یَعرِفونَ ظروفَ ذلکَِ الْبَلَدِ.

جن آمِلاً تعویضَ الماضی. جلِ المِخطِئ بالسِّ لمَْ یَحْکُمِ القاضی عَلَی الرُّ شارَکتُ فی مُسابقاتِ حفظِ القرآنِ مُشتاقۀًَ للِتُّنافسِ مَعَ المُتسابقینَ.

عَیِّن الحْالَ یَخْتَلِفُ عَنِ الباقی:  15

. یاضیُّ الجَبَلَ وَ هُوَ مُعْتَرِفٌ بأَِنَّهُ عَمَلٌ شاقٌّ قَ الرِّ تَسَلَّ جُلُ مُتَحَیِّراً من هذا الْمَنْظَرِالجَمیلِ وَ هُوَ یَنْظُرُ إلیَ خارج الْغُرفَۀِ. تَوَقَّفَ الرَّ

ساعَدَنی صَدیقی فِی شراءِ الْبَیْتِ الْجَدیدِ وَ هُوَ بحِاجَۀٍ إلیَ النِّقود. مونَ فِی الْحَیاةِ وَ هُم یَخافونَ التَّغییرَ. الَنُّاس لا یَتَقَدَّ

عیَّن الـ«واو» لیست حالیّۀ:  16

عام فرِحۀ! بیبۀ فی المستشفی و هی لا تنام إلا قلیلا! تُطالع فاطمۀ دروسها و تُساعد أُمّها فی طبخ الطَّ  ألا ترَون تلک الطَّ

لاة و هم مخلصون! دَخَل المعلّم الصّفَّ و زمیلی یَبحث عن کتابه!  إنُّ االله یحبّ الُّذین یقیمون الصُّ

عین «دؤوب» حالا:  17

لا یتقدّم فی الحیاة إلاُّ من یحاول دؤوباً! لیتنی أُصبح دؤوباً فی اکتساب العلم!

رأیت طالباً دؤوباً یستمرّ فی أعماله لأهدافه العالیۀ! من کان أمیراً یَجب أن یکون دؤوباً و حلیماً!

عیّن ما فیه الحال:  18

لیَْسَ رجالُ هذهِ القریۀِ مُطمئنَّین للمحصول الکثیر مِن المزارعِ. کأَنَّ فی المسجد مُؤمناً یُحِبُّ أن یَسجُدَ اللهِ کثیراً.

تَمَّ بناءُ هذه المدارسِ الکبیرة بعدَ سنتینِ کاملتَیْنِ. إِنَّ الناجح هوالُّذي یحاوِلُ لبلوغِ الأَهداف مُعتمِداً علی قُدراتهِ.

عیُّن حرف «الواو» یختلف:  19

شاهَدتُ فی طریقی قطرات الماء و هی جاریۀٌ فی النّهر! یُقابل الوالدان أخطاء أولادهما و هما مشفقانِ!

نحن نبدأ دراستنا و نبُدي رغبۀً بها دائماً! ترکت أُولئک الطالبات قاعۀ الاِمتحان و هنٌّ مبتسمات!

عیّن الحال مختلفۀ:  20

بعض الأسماك تدافع عن صغارها و هی تسیر معها! و لا تَهنوا و لا تحزنوا و أنتم الأعلونَ!

رین! وصل المسافران إلی الموقف و رکبا القطار متأخِّ اج فی المطار وهم یرکبون الطائرة! هم یشاهدون الحجَّ



«متتالیۀّ» به خاطر مطابقت کامل در نکره بودن با «فَطراتِ» صفت است و نمی تواند حال باشد؛ زیرا مرجع حال همواره معرفه است!  1

«وَ هِیَ تَسیرُ مَعَها» در گزینۀ ، «حیۀّ» در گزینۀ و «و هی حیۀّ» حال است. (رد گزینه هاي «»، «» و «»)

» و محلاً لابِ: جار و مجرور / لا یوافقون: فعل و فاعل آن ضمیر بارز «واو». خبر «أنَّ » و منصوب / من الطُّ ترکیب کامل عبارت: أنّ: حرف مشبهۀ بالفعل / کثیراً: اسم «أنَّ  2
مرفوع / علیه: جار و مجرور

ترجمه: این نظري درست است که جز این که بسیاري از دانش آموزان با آن موافقت نمی کنند.
اما در سایر گزینه ها: «أنتَ طالبٌ، منتظراً، هو مسلمٌ» حال هستند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ «»: چرا در تحصیلت تنبلی می کنی در حالی که تو دانش آموز باهوشی هستی؟!

گزینۀ «»: مهمان نمی توانست در شهر منتظر بماند!

گزینۀ «»: چگونه این شاعر حاکمان ظالم را مدح می کند، در حالی که مسلمان است؟!

ترجمۀ گزینۀ درست: ماهی تیلاپیا از عجیب ترین ماهی هاست که از بچه هایش دفاع می کند در حالی که با آن ها حرکت می کند. « تُدافِعُ» و « و هی تسیرُ» جملۀ حالیه  3
هستند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ «»: انسان ضعیف خلق شده است. / ضعیفاً حال مفرد است.

گزینۀ «»: آمبولانس با عجله به سمت محل تصادف به حرکت در آمد. / مُسرِعۀً حال مفرد است.

گزینۀ «»: رزمندگان با توکل بر خداوند به سمت جبهه هاي جنگ روانه شدند / متوکّلین حال مفرد است.

در گزینه هاي « و » واو حالیه به کار رفته است؛ زیرا ساختار «و + جملۀ اسمیه» براي بیان حالت استفاده شده است، اما حرف واو در گزینۀ «» تنها براي عطف به کار  4
رفته است و حالیه نیست.

ترجمۀ گزینۀ پاسخ: پس باید از فرصت استفاده کنید، حتی اگر اندك باشد. جملۀ حالیه اي وجود ندارد.  5
بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ «»: «أنتم تحسبون»: جملۀ حالیه

گزینۀ «»: «هو یحتاج»: جملۀ حالیه

گزینۀ «»: «هی قلیلۀ»: جملۀ حالیه

ترجمۀ گزینه درست: مرگ ترسناك نیست، آنطور که برخی از مردم تصور می کنند.  «مُخیفاً» خبر «لیس» می باشد و حال نیست. (حذف آن معنی جمله را ناقص  6
می کند)

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ «»: پروردگارا ! این را بیهوده نیافریدي.  «باطلاً»  حال مفرد است.

گزینۀ «»: آیا یکی از شما دوست دارد که گوشت برادرش را که مرده است بخورد، پس از آن کراهت دارید.  «مَیتاً» حال مفرد است.

گزینۀ «»: مردم را دیدم درحالی که با کمال افتخار و خوشحالی به حج می رفتند.  «هُمْ یَذْهبونَ» جمله حالیه است.

ترجمه و بررسی گزینۀ درست: آیه هاي قرآنی بر پیامبر اکرم (ص) نازل شد، در حالی که او در غار حراء بود.  7
«واو» در این جمله «واو» حالیه است، زیرا قبل از جملۀ اسمیه آمده است.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ «»: بی شک او از یاران پیامبر (ص) است و اصلش از اصفهان است.

گزینۀ «»: پدرم وارد اتاق شد و همه به احترام او برخاستند.

گزینۀ «»: دانش آموز در انجام تکالیفش تلاش می کند و مادرش را کمک می کند.

در این عبارت « و هی تَحمِلُ» جملۀ اسمیه و حالیه است و حالت «شجرةَ الخبز» را بیان می کند.  8
بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ «»: در «و تَحمِلُ» واو حرف عطف است و نمی تواند واو حالیه باشد.

گزینۀ «»: «تَحمِلُ» پس از «التّی» آمده است و نمی تواند حال باشد.( صلۀ موصول است و هیچ نقشی ندارد)

گزینۀ «»: «تَحمِلُ» دربارة اسم نکره، «شجرةً» را توضیح می دهد و جملۀ وصفیه است.

در این گزینه، «مَسروراً» حال مفرد (به صورت یک اسم) است، اما در سایر گزینه ها حال به صورت جمله به کار رفته است که به ترتیب عبارت اند از: «و هُم یَرکَعونَ،  9
وَ نحنُ مُشاغِبونَ، وَ هی خاشعۀٌ»

«هم یتکلّمون» جملۀ حالیه است.  10
بررسی سایر گزینه ها:



ة»: صفت براي «ساعۀٍ» گزینۀ «»: «متأخرٍّ
گزینۀ «2»: «بحفاوةٍ» جار و مجرور است.

گزینۀ «»: هیچ کلمه اي که مشکوك به حال باشد وجود ندارد.

«قادراً»: خبر «لیس» و منصوب است.  11
ترجمۀ پاسخ: دشمن قادر نیست بر ملت مقاوم ما چیره شود!

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ «»: «مُسرعۀً»:حال و منصوب. ترجمه: این دانش آموز راهش را به سوي مدرسه به سرعت پیمود!

 گزینۀ «»:«متراکمۀً»: حال و منصوب. ترجمه: در اعماق دریاها تاریکی ها را در حالی که در طبقه هایی متراکم هستند، مشاهده می کنیم.

گزینۀ «»: «متوکلّین»: حال و منصوب. ترجمه: مجاهدان به سوي میدان جنگ با توکّل بر خداي متعال، رهسپار شدند!

«فَرحین» خبر لیس است.  12
بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ «»: دشمنان متجاوزانه به کشورمان حمله کردند. / معتدین حال است.

گزینۀ «»: آنها را دیدم که کاملاً آرام نشسته بودند. / جالسین حال است.

گزینۀ «»: پسرم نماز می خواند، در حالی که در نمازش خشوع دارد. / جملۀ اسمیۀ «وَ هُوَ خاشِعُ»  حال است.

در این گزینه عبارت «و هنَّ مستمعاتٌ» جملۀ حالیه است.  13
در سایر گزینه ها حال مفرد دیده می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ «»: مُفتخراً

گزینۀ «»: مَسرورتینِ

را گزینۀ «»: مُتأَخ

لاً) رینَ، مُشتاقۀً، مُتأمِّ در این عبارت «هم لایعَرفونَ» جملۀ حالیه است. در گزینه هاي دیگر حال مفرد وجود دارد. (مُتأَخِّ  14
ترجمۀ گزینۀ درست: خانواده ام به مالزي مهاجرت کردند؛ در حالی که شرایط آن کشور را نمی دانستند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ «»: به دلیل ترافیک (ازدحام اتومبیل ها) دیر به جشن سالانه رسیدند.

گزینۀ «»: در مسابقات حفظ قرآن، به اشتیاق رقابت با مسابقه دهندگان، شرکت کردم.

گزینۀ «»: قاضی حکم زندان به مرد گناهکار نداد، با این امید که گذشته را جبران کند.

15  «مُتِحیِّراً» حال مفرد و «هُوَ یَنْظُرُ» جملۀ حالیه است.
ترجمه عبارت:  مرد شگفت زده از این منظرة زیبا ایستاد؛ در حالی که به بیرون از اتاق نگاه می کرد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ «»: ورزشکار از کوه بالا رفت، در حالی که اعتراف می کرد که این کار سختی است. «هُوَ مُعْتَرِفٌ » جملۀ حالیه است.

گزینۀ «»: مردم در زندگی پیشرفت نمی کنند، در حالی که از تغییر می ترسند. «هُم یَخافونَ» جملۀ حالیه است.

گزینۀ «»: دوستم در خریدن خانۀ جدید به من کمک کرد، در حالی که به پول نیاز داشت. «هو بِحاجۀٍ» جملۀ حالیه است.

در گزینۀ «»، «واو» دو جمله را به هم ربط می دهد و از نوع حالیه نیست. دقت کنید  «فرحۀ»  در اینجا حال است، اما از نوع جمله نیست.  16
در سایر گزینه ها «واو» به صورت «درحالی که» ترجمه می شود و واو حالیه است.

صورت سؤال گزینه اي را می خواهد که در آن، کلمۀ «دؤوب» نقش حال را داشته باشد. در گزینۀ «»، «دؤوباً» حال است. (ترجمه: در زندگی پیشرفت نمی کند، مگر  17
کسی که با پشتکار تلاش می کند!)

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ «»: «أُصبح» از افعال ناقصه و «دؤوباً» خبر آن است.

گزینۀ «»: «یکونَ» از افعال ناقصه و «دؤوباً» خبر آن است.

گزینۀ «»: «دؤوباً» بعد از اسم نکرة «طالباً»آمده است و آن را توصیف می کند، پس صفت است، نه حال.

در این گزینه «مُعتمِداً» بیان حالت می کند و صاحب حال «الناجح» یا ضمیر مستتر «هُوَ» در «یُحاول» می باشد.  18
بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ «»: «مؤمناً» اسم مؤخّر «کأنّ» است.

گزینۀ «»: «مُطمئنَّین» خبر لیس است.

گزینۀ «»: «کاملتینِ» صفت است.

 19
در این عبارت «واو» از نوع عاطفه است ولی در سایر گزینه ها «واو» حالیه می باشد.

رین) می باشد که از نوع مفرد است. در این گزینه حال (متأخِّ  20
بررسی سایر گزینه ها:



گزینۀ «»: ( أنتم الأعلونَ) حال از نوع جملۀ اسمیهّ است.

گزینۀ «»: (هی تسیر معها) حال از نوع جملۀ اسمیه است.

گزینۀ «»: (هم یرکبونَ) حال از نوع جملۀ اسمیه است.
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